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انتظــار داریــد درمقابــل تهاجــم فرهنگــی 
ایســتادگی کنند؟ تهاجــم فرهنگــی را باید 
بــا یک فرهنگ قوی تر پاســخ داد و کار اهل 

فرهنگ و هنر است.
ë  )برگردیم به اثر جدید شــما )بانگ به یان

که قــرار اســت بزودی منتشــر شــود. اشــاره 
داشــتید این کار در مقام سحر خوانی است، 
آیــا این مقــام در اســتان ها و شــهرهای دیگر 

متفاوت است؟
تنبور دارای سه نوع مقام است مقامات 
مقامــات  بخــش  تریــن  کهــن  کــه  کلام 
تنبوراســت ودارای ادوار کهــن موســیقایی 
بوده و قدمت آنها بســیار بیشتر از موسیقی 
از موســیقی  ایــران و حتــی بیشــتر  ســنتی 
عبدالقــادر مراغــه ای اســت. درواقــع ایــن 
مقامات ســرمایه ملی کشــورمان اســت که 
بایــد از آن حراســت شــود. مقامــات دیگــر 
مجلســی و بعد مقامات مجازی هستند که 
بــا زندگی زمینی انســان ها در ارتباط اســت 
مانند موســیقی های جنگ، صلح، شادی، 
عزا و... درواقع موســیقی هایی که انسان به 

آن نیاز دارد و ازدیدگاه من مقام ســحری را 
می توان هم به عنوان یک مقام مجلسی و 

هم مقام مجازی به حساب آورد.
ë  یعنی جزو موســیقی های آیینی و عرفانی

است؟
بله می تــوان این گونه تعریف کرد؛ البته 
باور من موســیقی اســت کــه از دل برآمده.
لازم بــه ذکر اســت حقیقتــاً تعریفــی برای 
موســیقی عرفانی ندارم به این دلیل که هر 
کسی کاری می ســازد و عنوان آن را عرفانی 
می گذارنــد امــا نباید فراموش کرد با شــعر 
یــک موســیقی عرفانی تعریف نمی شــود. 
معتقــدم هر موســیقی که حال شــخص را 
متحــول کنــد و او را از بدی ها، غم ها و اندوه 
به دور کند و حالتی شاد و طرب انگیز ایجاد 
کند، یعنی یک موســیقی خــوب و می توان 

هر اسمی برای آن انتخاب کرد.

ë  یکی از مشــکلاتی کــه این روزهــا درعرصه
بی رونــق  بــازار  هســتیم  شــاهد  موســیقی 
آلبوم های موســیقی اســت که البته پیش از 
کرونا هم شــرایط چندان خوبی نداشت. اما 
این بیماری موجب شــد اغلب مردم دنیا رو 
به فضای مجــازی بیاورند و آهنگ های مورد 
علاقــه خــود را دانلــود کنند، هنرمنــدان هم 
متقابلًا اکثریت کارهای خود را به صورت تک 
آهنگ در فضای مجازی در اختیار مخاطبان 
قرار می دهند و ذوق چندانی برای جمع آوری 
آلبوم ندارند بااین حســاب از نگاه شما آینده 
آثار موسیقی در قالب آلبوم چه خواهد شد؟
 گاهــی اوقــات کــه بــه موضــوع دانلــود 
کردن آثارموســیقی و انتشــار تــک آهنگ ها 
فکــر می کنــم به ایــن نتیجــه می رســم این 
اتفاق هــا هم در جهت نابود کردن پیشــینه 
هنری بخشــی از تاریخ موسیقی ایران است 
و نمی دانم مسئولیت این حمایت برعهده 
کیســت و چگونــه  می خواهنــد آن را حفــظ 
کننــد! به طــور کل دنیــای دیگــری به وجــود 
آمــده و دراین دنیای تازه کشــورهایی مانند 

مملکت ما قطعاً به لحاظ فرهنگی متضرر 
خواهند شد و کسانی که گرداننده این  کارها 
هستند و این اندیشه را دارند بی دلیل دست 
بــه چنیــن اقداماتی نمی زننــد البته ممکن 
اســت گفتن ایــن حرف ها بیانگــر مخالفت 
بــا تکنولوژی و علم روز برداشــت شــود ولی 

داستان چیز دیگری است.
ë  به طور کلی خاستگاه ساز تنبور کجاست و

مقامات این ساز در مناطق مختلف ایران چه 
تفاوتی با یکدیگر دارند؟

به طور قطع تنبور یک سازشــرقی اســت 
و حــدود 5 تــا 7 هزار ســال پیشــینه تاریخی 
دارد. ایــن ســاز درهــر منطقــه روایتگر حال 
و فرهنــگ مــردم آن منطقه اســت. به طور 
مثــال در شــمال و جنــوب خراســان به نــام 
دوتــار اســت و در ترکمن صحــرا و علی آباد 
کتــول گــرگان و در تالــش گیــلان هــم دوتار 

وجود دارد و این ساز در بین آذری زبانان به  
نام قوپوز و در دســت عاشــیق ها قرار دارد و 
این سازهای هم خانواده تنبور در هر منطقه 
ایران، موســیقی خاص خود را بیان می کند 
یا باقلامان و دیوان که در دیگر کشورها مورد 
اســتفاده اســت. اما به طور کلی موسیقی که 
از این ســاز دمیده می شود مهم است مانند 
مقامات موســیقی که درغرب کشور است و 
یارســانان نگهدارنده و پاســدار این مقامات 
بوده انــد قطعاً این موســیقی که از این ســاز 
برخاســته مستحکم تر از دیگر مناطق ایران 
اســت، زیــرا که ایــن موســیقی در منطقه ای 
بیان شــده اســت کــه بزرگانی چــون باربد و 

نکیسا در آن می زیسته اند.
ë  مقاماتی از گذشته باقی مانده که باید احیا

و شنیده شود و به مخاطبان معرفی گردد؟
 حــدود 20 ســال قبــل ایــن مقامــات را 
منتشــر کردم و ابتدا در خانــه فرهنگ های 
جهــان در پاریــس منتشــر گردید و دو ســه 
ســال بعــد به صــورت یــک پــک در قالــب 
4 ســی دی درایــران منتشــر شــد و بعــد آن 

انتشار دو ســی دی آموزشی به نام مقامات 
مجلســی تنبــور و همچنیــن انتشــار کتــاب 
تنبــور  آمــوزش  شــیوه  کــه  درس«  »صــد 
اســت و بســیار خوشــحالم کمک بســیاری 
بــرای علاقه مندان این ســاز بــوده و نتیجه 
و موفقیــت آن را امروز بــا هنرنمایی زیبای 
مختلــف  جشــنواره های  در  جــوان  نســل 
موســیقی می بینــم مانند موســیقی جوان. 
جشــنواره ای کــه توانســته اعتبــار خوبی در 

کشورمان کسب کند.
از  آنچــه  تنبــور  مقامــات  درخصــوص 
گذشته بوده روایت شده و ضبط گردیده اما 
موضــوع این اســت هنرمندانی چــون ما که 
سال ها با علاقه دراین زمینه فعالیت جدی 
و حرفــه ای داشــته ایم آکنــده از ایــن نواهــا 
هســتیم و اگر قرار اســت قطعه ای بســازیم 
بی شک از سرچشــمه ای نشأت می گیرد که 

 داســتان تنبورنوازی علی اکبر مرادی از یک روزپاییزی آغاز می شــود، 6 ســالش بود وآن روز به 
اتفاق خانــواده به دیدن اقــوام مادر می روند ودرمســیر بازگشــت به خانه بارانی ســخت، راه 
آنها را به روســتایی دیگر می کشــاند که درآنجا یک نوازنده تنبور زندگی می کرد و خرید این ساز 
توســط پدر و تشــویق پدربزرگ برای آموختن آن، شروع داستان دلبســتگی اوبه این سازاست 
تا آنجا که با گذشــت 57 ســال تلاش در عرصه موســیقی و تنبورنوازی همچنان خود را ســرباز 
این ســاز می دانــد و هر آنچه او را از تنبور و موســیقی دور کند دچار احســاس گناه می شــود و به 
گفته خودش »اگر آن روز آن باران نمی بارید شــاید هرگز تنبور به دســت من نمی رسید و مسیر 
دیگری را انتخاب می کردم...« علی اکبر مرادی ســال ۱۳۳6در روســتای بان زلان در شهرستان 
دالاهو متولد شــد، معلم، مقــام دان، مقام خوان، آهنگســاز، خواننده کــرد و نوازنده صاحب 
ســبک تنبور. فعالیت حرفــه ای او در تنبورنوازی به دوران کودکی اش بر می گردد و تا ســن ۳0 
ســالگی نواختن تمامی 7۲مقام موســیقی مقامی کردســتان را با تنبور آموخت و طی سال ها 
تلاش در ایــن عرصه علاوه بر تولید آثار بســیار درایــن زمینه و اجرای کنســرت های مختلف در 
داخــل و خارج از ایران با همراهی شــهرام ناظــری و کیهان کلهر و...داشــته و موفق به دریافت 
جوایز ارزنده ای از جشــنواره های مختلف دنیا هم شــده اســت. اســتاد مــرادی در دوران کرونا 
مشغول تهیه دو اثر بود که شــامل یک آلبوم موسیقی است که بزودی منتشر می شود و نوشتن 
کتابی از شرح حال زندگی اش که در مرحله دریافت مجوز است. فعالیت های او دراین دوران 
انگیزه ای شــد تا سراغ این هنرمند نام آشنا و تنبورنواز برجسته ایران برویم و گفت وگو کنیم که 

درادامه می خوانید:

ندا سیجانی
خبرنگار

اگرآنروزآنباراننمیباریدشایدهرگزتنبوربهدستمننمیرسید...
علی اکبر مرادی آهنگساز و نوازنده صاحب سبک تنبور در گفت وگو با »ایران« از دو اثرجدیدش می گوید

سال های بسیاری است که مسأله تهاجم فرهنگی در مملکت ما مطرح است و نگاه تقریباً 
درستی است به این دلیل که بیگانگان، غربی ها و کسانی که از قدیم حرفه شان استعمار و 

استثمار بوده نمی خواهند از منافع خود دست بکشند و می دانند بزرگترین حمله و برخورد از 
طریق فرهنگ و هنر است اما آیا می دانید در مقابل این تهاجم چگونه باید دفاع کرد؟ وقتی 

دست هنرمندان را بدون هیچ وسیله دفاعی خالی می گذارند یا گاه دست شان را هم می بندند 
آن زمان چگونه انتظار دارید درمقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی کنند؟ تهاجم فرهنگی را باید 

با یک فرهنگ قوی تر پاسخ داد و کار اهل فرهنگ و هنر است

ë  بیــش از یک ســال از شــیوع کرونــا و نیمه
تعطیل شدن حوزه فرهنگ و هنر می گذرد، 
ایــن مــدت زمــان فرصتــی شــد تــا اغلــب 
هنرمندان موسیقی وقت بیشتری برای تهیه 
و تولید آثار خود داشــته باشــند. شما دراین 
برهــه زمانی بــه چه فعالیت هایی مشــغول 

بودید؟
تقریباً قبل ازســال 2020 این بیماری در 
دنیا شــیوع پیــدا کــرد و از آن زمــان به بعد 
تمامــی فعالیت هــای هنری ماننــد اجرای 
کنســرت و برگــزاری کلاس هــای آموزشــی 
تعطیل شد و تنها راه ارتباطی هنرمندان با 
مردم ازطریــق فضاهای مجازی و برگزاری 
کنســرت های آنلایــن بــود و در واقع فضای 
دیگری دردنیا شــکل گرفــت. من نیزمانند 
دیگران اوقات خود را در فضای قرنطینه ای 
و به دور از مردم به سر بردم و تمرکزم روی 
تهیه یک آلبوم موســیقی، و دیگری نوشتن 

کتابی از شرح حال زندگی ام بود.
ایــن آلبــوم بــه زبــان کــردی »بانــگ به 
یــان«- بانــگ بیان- نــام دارد و بــه معنای 
ســرود سپیده اســت، یعنی ســرود یا آوازی 
که در ســپیده دم خوانده می شــود و شامل 
14 قطعــه بــوده و براســاس مقام ســحری 
ســاخته و بــا ســازهای کوبه ای آقــای پژمان 
حدادی همراه شــده اســت. مجوزهای این 
آلبوم گرفته شده و در روزهای آینده منتشر 
خواهد شد. کار دیگرم نوشتن کتابی ازشرح 
حال زندگــی و هنرم اســت. در واقع به این 
فکر افتادم رجوعی به گذشــته خود داشــته 
باشــم و خاطراتــم را بنویســم. ایــن کتــاب 
روایتی است از دوران کودکی ام از آن روزگار 
کــه بــرای اولین بــار با سازتنبورآشــنا شــدم 
و اســتادانی که مــرا در این مســیر همراهی 
کردند و کنســرت هایی کــه درداخل و خارج 
از ایــران برگــزار شــد و دیگــر فعالیت هــای 
هنری ام و... و هر آنچه طی 40 سال گذشته 
انجــام داده ام. نــام این کتــاب »تنبوربان« 
و در  تنبــور  بــه معنــای خدمتگــزار  اســت 
مراحــل دریافت مجوز اســت کــه امیدوارم 

مشکلی به وجود نیاید.
مجوزهــا  درخصــوص  کــه  نکتــه ای   
بایــد بگویــم این اســت که برای مجــوز این 
آلبــوم مشــکل چندانــی پیــش نیامــد و بــا 
مســاعدت و همراهــی دوســتان شــاغل در 
مرکز موســیقی، مجوزها بــه صورت آنلاین 
دریافت شد و ازآنها تشکر می کنم اگرچه بر 
این باورم هنرمندانی که ســال ها در عرصه 
هنــر فعالیــت کرده اند نیــازی بــه دریافت 
مجــوز ندارنــد، کمــا اینکــه زنــده یــاد علی 
مرادخانــی دردوران کاری خود اســامی 100 
نفر ازهنرمندان را اعلام کرد که کارهایشان 
مــورد تأییــد بــوده و بــرای ادامــه فعالیــت 
هایشــان نیازی به دریافت مجوز نداشــتند. 
بــه طــور مثــال چــرا بایــد بعــد از 50 ســال 
کارحرفــه ای و جدی درزمینــه تنبورنوازی و 
آهنگســازی، آثارم را به کســانی ارائه دهند 
در  امــا  باشــند،  موســیقیدان  هرچنــد  کــه 
زمینــه کاری مــن بــه اندازه شــخص خودم 

صاحبنظر نیستند.
ë  از دیدگاه شــما آیا نیاز اســت کارشناسان

و ناظــران مجوزهــای آلبــوم از هنرمنــدان 
انتخاب شوند؟

ایــران ســرزمینی پهناور بــا فرهنگ های 
موســیقایی مختلف اســت و موزیسینی که 
وابســته به یک نوع موســیقی خاص باشــد 

ارزیابــی  را  موســیقی ها  دیگــر  نمی توانــد 
کنــد. بــه طــور مثــال اگــر از مــن بخواهنــد 
شــیوه نوازندگــی یــک هنرمنــد سیســتان و 
بلوچستانی را بررســی و داوری کنم قاعدتاً 
نباید اجازه چنین جسارتی را به خود بدهم. 
بر این اساس پیشنهاد می کنم کسانی که به 
عنوان کارشــناس در دفتر موســیقی حاضر 
هســتند بهتر آن است موسیقی هر نقطه از 
ایران توسط کارشناس موسیقی آن منطقه 
ارزیابی شــود. نکته دیگر اینکه ما باید ایراد 
کار را بخصــوص به جوانانی کــه ابتدای کار 
هســتند تذکر دهیــم و به یک بــاره آنها را از 

کاری که انجام می دهند ناامید نکنیم.
 این نکات اگرچه ظریف است اما بسیار 
تأثیرگذار خواهد بود چرا که معمولاً کسانی 
کــه در رأس ایــن امــور قــرار دارنــد هنرمند 
می شــود  موجــب  موضــوع  ایــن  و  نبــوده 
مشــکلات بیشــتری پیش بیاید کــه عواقب 
یعنــی  داشــت.  خواهــد  جبران ناپذیــری 
کوچک شدن فرهنگ یک مملکت، یعنی 
مــردم را در مضیقــه قرار دهیــم و کارهایی 
برخلاف فرهنگ مردم که شامل موسیقی، 
انجــام  و..اســت،  ادبیــات  تئاتــر،  ســینما، 
بگیــرد و اینگونه فرهنگ و هنــر را کوچک و 
کوچک تــر کننــد و یقینــاً آســیب آن بر همه 
چیــز اثرگذار اســت از اقتصاد و سیاســت تا 

هویت ملی و....
ë  اشاره به کوچک شدن فرهنگ داشتید در

این خصوص بویژه در بخش موســیقی چه 
موضوعاتی ممکن اســت به هنر موســیقی 

آسیب بزند و مانع رشد و اعتلای آن باشد؟
موضوعات بسیاری می تواند به فرهنگ 
و هنر ما آســیب برســاند کــه مهم ترین آن 
مســأله اقتصــادی اســت. در یــک جامعه، 
تــلاش خانواده هــا تأمیــن و فراهــم کــردن 
مایحتــاج زندگی شــان اســت وچــون تمام 
ســعی شــان گــذران امرار معــاش بــوده از 
موضوعاتی کــه با فرهنگ در ارتباط اســت 
بــه  دادن  گــوش  کتــاب،  خوانــدن  ماننــد 
موســیقی، رفتن به ســینما، تئاتر و... به دور 
مانده اند یا کنار گذاشــته شــده اســت و این 
موضــوع موجــب می شــود که بــه فرهنگ 
لطمه بســیاری وارد شــود. نکته دیگر اینکه 
برخــی از دوســتانی کــه امکانــات بیشــتری 
دارند و به چهارتا کشــور دنیا سفرکرده اند و 
بــا آزادی های اجتماعــی و وضعیت خوب 
اقتصادی آن کشــورها آشنایی دارند بر این 
باورنــد فرهنگ و هنر آن کشــور ها از ما برتر 
اســت و این اشــخاص ســعی شــان بــر این 
اســت که فرزندان شان آشــنایی بیشتری با 
فرهنگ و موسیقی آن کشور ها داشته باشند 

و از فرهنگ خودی غافل می  مانند.
برایــن اســاس دولــت باید بــرای حفظ 
و اشــاعه فرهنــگ و هنرمــان هزینــه و آن 
را حمایــت کند. ســال های بســیاری اســت 
مســأله تهاجــم فرهنگــی در مملکــت مــا 
مطرح اســت و نگاه تقریباً درستی است به 
این دلیل که بیگانگان، غربی ها و کسانی که 
از قدیم حرفه شان استعمار و استثمار بوده 
نمی خواهنــد از منافع خود دســت بکشــند 
و می داننــد بزرگتریــن حملــه و برخــورد از 
طریق فرهنگ و هنر اســت اما آیا می دانید 
در مقابــل ایــن تهاجــم چگونــه بایــد دفاع 
کرد؟ وقتی دســت هنرمندان را بدون هیچ 
وسیله دفاعی خالی می گذارند یا گاه دست 
شــان را هــم می بندنــد آن زمــان چگونــه 

ســال ها در وجودمان بوده و نســبت به آنها 
پایبنــد هســتیم و این قطعات اگر بدرســتی 
اجرا شــود ارزشــمند اســت و می توانــد نگاه 
جدیــدی در بیــان دیگــری ازآن مقامــات یا 
گســترش آنها باشــد. اگر خدمتگــزار خوبی 
برای فرهنگ و هنر کشــورمان باشــیم یقین 
دارم کــه نتیجــه آن هــم خوب خواهــد بود 
و پــاداش آن را از الهــه موســیقی دریافــت 

خواهیم کرد.
ë  یکــی از کارهای مهم شــما درجهت حفظ

بیشتر این ساز ساخت خانه تنبور است چه 
کارهایی تا به امــروز دراین خانه انجام گرفته 

است؟
برنامه های بســیاری بــرای این خانه در 
نظر داشــته و داریم که بــه برخی از اهداف 
برگــزاری  ماننــد  کردیــم  پیــدا  دســت  آن 
آموزشــی  کلاس هــای  برپایــی  جشــنواره، 
دوره ای  کلاس هــای  داریــم  تصمیــم  و 
هــم برگزارشــود و از اســتادان دیگر ســازها 
خواهــش داریــم همراه بــا شــاگردان خود 
درایــن کلاس هــا حضــور وآموزش داشــته 
باشند. همچنین در حال ایجاد کتابخانه ای 
مناســب هســتیم تا روســتاییان از فرهنگ 
کتابخوانی بهره مند شوند نکته دیگر اینکه 
میــراث  مســئولان  همــکاری  صــورت  در 
فرهنگی در زمینه صنایع دســتی به بانوان 
روســتا آموزش هایــی ارائــه شــود و هــدف 
دیگرم احیا و اجــرای بازی ها و ورزش های 
بومی اســت که یقیناً کمک وزارت ورزش و 
جوانان دراین زمینه بســیار کارســاز خواهد 
بــود. ایــن موضوعــات برنامه هایــی بود که 
می بایســت انجام بگیرد اما درحال حاضر 
منتظر اتمام دوران کرونا هستیم و سلامتی 

مردم برای ما در اولویت است.
ë  ایجاد چنین مکتب خانه هایی برای حفظ

موســیقی هر منطقه از ایران نیاز اســت، یک 
مدت صحبت چنین فضاهای آموزشی بود 

اما متوقف شد؟
کــه  خانه هایــی  مکتــب  تعــداد  آن  از 
مســئولان از آن دم می زدنــد هیچ خانه ای 
ســاخته نشــد و تنها به همــت اهالی تنبور، 
این خانه ســاخته شــده اســت. نکتــه ای که 
لازم به یادآوری است آقای اسماعیلی وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی در برنامه هــای 
خــود بــه فرهنگ غنــی و چنــد هزار ســاله 
ایران اشــاره داشــتند که در حوزه موسیقی، 
موسیقی اقوام ایران را دربرمی گیرد و یکی 
از کارهایی که ایشــان می توانند برای حفظ 
این فرهنگ غنی انجام بدهد ایجاد مکتب 
خانه های موســیقی اقوام ایران اســت، این 
اقــدام حمایت مؤثری در جهت صیانت و 

ترویج این هنر است.
ë  ســراغ اثر جدیدتان برویم کتابــی که قرار

اســت روایتگــر زندگــی هنری شــما باشــد؛ 
درباره این اثر کمی توضیح بدهید؟

دوســتی دارم بــه  نــام بهزاد مــرادی که 
نوازنــده تنبــور اســت و پــدرش از دوســتان 
قدیمــی ام اســت. بــه مــن پیشــنهاد کــرد 
کتــاب  به صــورت  را  زندگــی ام  خاطــرات 
اوایــل کار چنــدان تمایــل و  منتشــر کنــم 
رغبتــی درانجــام آن نمی دیــدم و در چند 
صفحــه کوتاه ایــن خاطرات را بــه نگارش 
درآوردم اما این دوست عزیز اصرار داشت 
داســتان را به طــور کامل بنویســم و همین 
امــر انگیــزه ای شــد بــه گذشــته های خیلی 
قبل تــر بازگردم و این بار با علاقه بیشــتری 

ایــن روایت هــا را نوشــتم؛ از آن روزگار کــه 
کــودک بــودم و از خانــواده و آشــنایی ام بــا 
ســاز تنبور... گذر از این دوران برایم عجیب 
بود و درمیانه های راه منقلب می شدم و با 
خود اشــک می ریختم و می اندیشیدم چه 

عزیزانی که امروز دیگر در بین ما نیستند.
ë  بخشی از این خاطرات که قرار است چاپ

شود اشاره دارد به علاقه مندی و گرایش شما 
به موســیقی؛ بــا بازگشــت به گذشــته خود 
فکــر می کنیــد چــه کارهایــی می توانســتید 
برای موســیقی انجام بدهید کــه به هر دلیل 
شــکل نگرفــت و چه اشــتباهاتی ســر زد که 

جبران ناپذیربوده؟
بیست سالم بود که ازدواج کردم و پیش 
از 30 ســالگی صاحب چهار فرزند شــدم و 
در همان دوران جوانی درگیر زندگی بودم. 
حرفــه ام دبیــری آمــوزش و پــرورش بود و 
زندگــی ام از ایــن طریــق می گذشــت اما با 
وجود این همه مشــکلات از همان زمان تا 
به امروز حدود 30 اثر موسیقی جمع آوری 
و منتشر کرده ام و درکنار آن برگزاری تعداد 
از  خــارج  و  ایــران  در  کنســرت  بیشــماری 
ایــران و تا آنجاکه در توانم بود تلاش کردم 
مقامات موســیقی تنبور را بــه دنیا معرفی 
کنــم و هیــچ گاه از انتخابــم خســته و دل 
آزرده نشدم والبته درکنار دبیری و تدریس 
همراه پدرم به کار کشاورزی مشغول بودم 
و امروز که به کارنامه زندگی ام نگاه می کنم 
اگر کاری باقی مانده باشد که انجام نگرفته 
خود را مقصر نمی دانم چرا که شــرایط آن 
روزگار اینگونه بود و تا به امروز هر قدمی که 
در جهت خدمت به فرهنگ و هنر کشورم 
برداشــته ام لطــف خــدا بــوده که مــن را به 
ایــن راه رهنمــون کرده اســت و بدون هیچ 
حس خودســتایی، خــدا را بابت موقعیتی 
کــه امروز درآن قرارگرفته ام شــاکرم به این 
دلیل می گویم که نه پدر میلیاردری داشتم 
و نــه از امکانــات طبقــات مرفــه جامعــه 
برخــوردار بــودم، من در یک روســتا متولد 
شــدم و ســال ها زندگــی کــردم و بــا تلاش 
خانواده توانســتیم زندگیمــان را بگذرانیم 
البتــه این آخــر خط نیســت و راه همچنان 
ادامــه دارد.امــا جالب اســت بدانید انجام 
هر کاری که من را از تنبور و موسیقی به دور 
کند به من احســاس گناه می دهد حتی اگر 
یــک کارعادی باشــد.اما احتمــالاً اگر کاری 
باقی مانده باشــد که قرار اســت من انجام 

دهم حتماً انجام خواهم داد.
ë  دراین کتاب از علاقه منــدی خود به تنبور

اشاره کردید کمی دراین باره توضیح دهید؟
حدوداً 6 ســال ســن داشــتم، به یاد دارم 
یــک روز پاییــزی در روســتای پــدری ام بــود، 
قــرار بــود به اتفــاق خانــواده به دیــدن اقوام 
مــادرم برویم که در زمان بازگشــت به خانه 
باران شــدیدی آمد و ماشــین ما نتوانست از 
ســربالایی جاده عبور کند و مجبور شدیم به 
روســتای دیگری برویم منــزل یک آقا به نام 
علــی میــر  درویشــی کــه نوازنــده تنبــور بود. 
پدرم همان شــب یکی از ســازهایش را برای 
خود خرید اما موفق نشــد بخوبی یاد بگیرد 
و بر همین اســاس پدربزرگم مشوق من در 
نواختن تنبور شــد... و اما شاید اگر آن روز آن 
باران نمی بارید شــاید هرگز تنبور به دســت 
مــن نمی رســید و مســیر دیگــری را انتخاب 
می کــردم. بعــد ازآن روز مــدت زمانی چند 
مقام تنبور را از آقای درویشی آموختم و بعد 
دیگر استادان و به خود آمدم که باید این کار 
را انجام بدهم و اولویت زندگی ام قرار گرفت 
و بایــد اعتراف کنم شــاید ایــن تصمیم من 
و ادامه این مســیر باعث شــد به خانــواده ام 
آن طــور که وظیفه ایجاد می کرد نتوانســتم 
رســیدگی کنــم. مــن خود را ســرباز این ســاز 
می دانم و امروز نزدیک به 57 سال می گذرد 
و شــاگردان بســیاری را آموزش داده ام حتی 
در خارج ازایران کشــورهایی چون انگلیس، 
فرانســه، کانادا، ژاپــن، امریکای جنوبــی و... 
و جالــب اســت بدانیــد ســاز تنبور بواســطه 
اســتادانی کــه درایــن عرصــه کار کرده انــد از 
جملــه خود من توانســته جایگاه خــود را در 

دنیا تثبیت کند و شناخته شود.
ë  باتوجه به  نــام این کتــاب »تنبوربان« که

حافــظ این ســاز بــوده ایــد و از آن صیانت 
کردیــد از دیــدگاه شــما نســل آینــده چقدر 
متعهــد بــه نگاه داشــتن درســت این ســاز 

هستند؟
به طور یقین این امیــدواری وجود دارد. 
در زمان ما تعداد تنبورنوازان بســیار اندک 
بود اما امروز می بینیم که تعداد بیشماری 
بــه آموختــن این ســاز روی آورده انــد البته 
ممکن اســت دربعضی مواقــع دچار خطا 
شــوند امــا  ســازی که 7 هــزار ســال ماندگار 
شــده قطعــاً ازبیــن نخواهــد رفــت. باید با 
مهربانی و ســعه صــدر با جوانــان برخورد 
کرد تا درمســیر درســت قرار بگیرنــد، باید 
به آنهــا اجازه و فرصت آزمــون و خطا داد 

تا تجربه کنند.
ë برنامه آینده شما چیست؟

ان شــاءالله اگــر فرصتــی باقی باشــد به 
روال عادی کار برگردیم و برگزاری کنسرت 
و کلاس هــای آموزشــی و درواقــع هرآنچه 
حــس موســیقی دوســتی مــا را ارضــا کنــد 
انجــام می دهــم و ایــن همــان دلیــل زنده 

ماندن ما است.


